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 بررسی علل اجتماعی شدن ناقص و ارائه راهکار آموزشی

 ها بر عنصر آمیختگی افق با تکیه

 

 4آرزو آزادمهر ،0ذکراله مروتی ،8مسعود خنجرخانی ،3منیره پیران نویسندگان:

 

 چکیده:

ها در هرمنوتیک فلسفی هدف این تحقیق بررسی تحلیلی رفع اجتماعی شدن ناقص بر مبناي عنصر امتزاج افق

هاي کیفی است. در این تحقیق ابتدا  هانس گئورگ گادامر است. روش تحقیق، تحلیلی استنتاجی از نوع پژوهش

ها پرداخته گادامر با تکیه بر عنصر امتزاج افقو سپس به مبانی  به مبانی نظري اجتماعی شدن ایدئال و ناقص

ها که امتزاج افق شده است؛ بعد پیام ضمنی این دیدگاه براي رفع اجتماعی شدن ناقص بیان شده است. ازآنجایی

-اي تحمیل میدهد و یا اینکه ایدهتعاملی تأملی با دیگران است، در صورت عدم رخداد این مهم یا فهمی رخ نمی

شدن ناقص، عدم برقراري این نوع تعامل است، فاصله افق فکري فرد با  ویی یکی از علل اجتماعیشود و از س

جز عدم فهم همدیگر و یا مهار از سوي دیگران ندارد؛ پس امتزاج  و حاصلی به افتد هاي یک جامعه اتفاق میایده

نندگري به دیگر فهمی و همسازي، ساز تعاملات تأملی است که منجر به حرکت از خودمحوري و هما ها زمینهافق

 است.

 ها، هرمنوتیک فلسفی اجتماعی شدن ناقص، گادامر، امتزاج افق های کلیدی: واژه

 

 مقدمه:

رو نهادهاي اجتماعی کننده  فراگیران است، ازاین هاي نهادهاي آموزشی اجتماعی شدن که یکی از رسالت ازآنجایی

ها و هنجارهایی است که خود این نهادها  شخصیت افراد بر اساس ارزششکل دادن به افکار ، رفتار و  شان وظیفه

کند  ها و هنجارها به افراد منتقل می ها هستند. این نهادها توسط فرایند اجتماعی شدن، تجربیات، ارزش حامل آن

تماعی، هاي اجتماعی، تشریفات، آداب اج ها و هنجارهاي گروه وظایف، رسم نوا شدن باارزش و فرد بر اساس هم

آموزد. فرایند اجتماعی شدن در  هاي اجتماعی و رفتارهاي مناسب براي زندگی در جامعه را می اخلاق سنت
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گیرد. در  اي صورت می دور از روابط خشک و کلیشه و با میزان بالاي روابط عاطفی و به 1طور غیررسمی خانواده به

ام خشک و غیر عاطفی همراه است . این تفاوت بین و با اجراي احک2طور رسمی مدرسه، فرایند اجتماعی شدن به

اجتماعی شدن رسمی مدرسه و اجتماعی شدن غیررسمی خانواده حائز اهمیت است. مدت اجتماعی شدن 

 (.1151وپرورش رسمی است ) تنهایی، تر از آموزش غیررسمی خیلی طولانی

شدن به شکلی تام و تمام در خصوص یک هایی  پدید آید و اجتماعی  ممکن است در روند اجتماعی شدن نارسایی

رو ارائه راهکار رفع این مهم  شود فرا بگیرد، ازاین فرد صورت نپذیرد، یا فرد نتواند همه آنچه را که به او منتقل می

 شود.  ها در دیدگاه گادامر ارائه می با استناد به عنصر امتزاج افق

کنیم. افق همان وضعیت و  از آن به اشیاي گوناگون نگاه میمنظور گادامر از افق همان منظر و موقعیتی است که 

موقعیتی هرمنوتیکی شخصی است که در آن قرارگرفته و بر اساس مقتضیات آن به فهم متون و موضوعات 

هاي مختلفی است که از یک  اي است این پیشینه حاصل فهم پردازد. موضوع یا متنی داراي پیشینه و تاریخچه می

گیرد. فهم ما از هر  ها یا اثرات یک امر شکل می آید و بدین ترتیب تاریخ فهم مان به عمل میموضوع در طول ز

ها و  داوري شود پیشاپیش تلقی خاص، پیش موضوع یا متنی مسبوق به چنین پیشینه ایی است که باعث می

موضوع یا متن در یک اي از آن داشته باشیم درواقع آن پیشینه باعث شده است که ما نسبت آن  انتظارات ویژه

موقعیت یا افق ویژه قرار بگیریم؛ بنابراین از دیدگاه گادامر آگاه بودن از اینکه فهم ما متأثر از تاریخ است به معناي 

گیرد. از نظر  آگاهی از این است که ما داراي یک افق هستیم و فهم ما در یک موقعیت هرمنوتیکی خاص شکل می

هاست یعنی امتزاج افق حال و افق گذشته، یا امتزاج افق مفسر و افق متن.  اج افقگادامر فهم همواره حاصل امتز

معتقد  "تفسیر"و  "فهم  "بنابراین گادامر به دخالت دوسویه ذهن مفسر و خود اثر در ساماندهی محصول به نام 

 (.1165است ) محمودي و جمشیدي، 

 باشد؟ چه می تر براي تحقق اجتماعی شدن ایدئال ها هاي عنصر امتزاج افق با این اوصاف باید دید ظرفیت 

ها  بر عنصر امتزاج افق این پژوهش با هدف بررسی تحلیلی رفع اجتماعی شدن ناقص و ارائه راهکار آموزشی با تکیه

 شده است. در هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر انجام

 

 مبانی نظري:

شناس و  محمد حق امعه و آشناسازي با جامعه است) علیاجتماعی شدن از نظر لغوي به معناي انطباق با ج

شدن نوعی فرایند کنش متقابل اجتماعی است که در خلال آن فرد  دیگر اجتماعی عبارت (. به1165همکاران،

سیاسی موجود در گروه یا محیط پیرامون خود را فراگرفته،  ها و دیگر عناصر اجتماعی ، فرهنگی و هنجارها، ارزش

                                                   
1 Informal 

2 Formal 
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(.  همچنین اجتماعی 1167محمد داوري  سازد)علی سلیمی و و آن را با شخصیت خود یگانه میدرونی کرده 

هاي اخلاقی که زمینه زندگی  ها و ارزش ها، باورها، سنت شدن هدایت و تغییر افراد از رهگذر مبادله اندیشه

 (.1167شرکاوي: ) سازد مشترک را ممکن می

هاست اجتماعی شدن سیاسی است. اجتماعی شدن سیاسی  ولتاز ابعاد مهم اجتماعی شدن که مورد نظر د

روندي آموزشی است که به انتقال هنجارها و رفتارهاي پذیرفتنی نظم سیاسی مستقر، از نسلی به نسل دیگر 

کند و هدف آن تربیت یا پرورش افراد به صورتی است که اعضاي کارآمد جامعه سیاسی  کمک می

 (. 1151باشند)عبدالرحمن عالم ،

 

 مراحل اجتماعی شدن:

الف( اجتماعی شدن نخستین: فرایندي است که میان فرد و گروهی که با وي در تماس نزدیک و صمیمی هستند 

 دهد. عوامل اصلی این مرحله خانواده و گروه همسالان هستند. هاي اولیه زندگی، رخ می و غالباً در سال

یک از این  دهد ولی هیچ تر روي می هاي رسمی عیتب( اجتماعی شدن ثانوي یا مجدد: این فرایند در وض

عهده  هاي خانواده را بر ها شخصی نیست . در این مرحله عوامل اجتماعی شدن بخشی از مسئولیت وضعیت

هاي ارتباط اجتماعی هستند. )هدایت الله ستوده و همکاران  گیرد. عوامل اصلی در این مرحله مدرسه و رسانه می

1157 .) 

 

 رگزاران اجتماعی شدن: عوامل و کا

هاي اولیه و حیاتی زندگی به عهده دارد.  خانواده: خانواده مسئولیت اجتماعی شدن کودکان را در سال .1

رود انجامشان دهد، نخست در چارچوب هاي گوناگونی که از او انتظار می پذیرد و نقش هایی که فرد می ارزش

 (.1151شود.)بروس کوین محیط خانواده آموخته می

کند. در این دوره موردپسند ي نوجوانی اعمال می گروه همسالان: گروه همسالان بیشترین نفوذش را در دوره .2

هاي گروه همسالان در پذیرش  شود و پذیرش و نمایش ارزش دیگران قرار گرفتن ، معرف اصلی نوجوانان می

ه همسالان ، کودکان را براي نخستین اي دارد. عضویت در گرو کننده هاي اجتماعی از سوي فرد، نقش تعیین ارزش

اي در آن اتفاق  گونه طرح سنجیده دهد که بیشترین قسمت اجتماعی شدن بدون هیچاي قرار میبار درزمینه

 افتد) همان( می

هاي جمعی مانند تلویزیون، کتاب، فیلم و ... نقش بسیار مهمی در القاي  جمعی: رسانه هاي ارتباط رسانه .1

شده توسط  هاي ارائه شیوه شده و ها و الگوهاي رفتاري ما از اطلاعات داده افراد دارند. نگرش هاي جامعه به ارزش
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 پذیرد.ها تأثیر می این رسانه

ي  طور رسمی توسط جامعه موظف به اجتماعی کردن نوجوانان در زمینه مدرسه: مدرسه عاملی است که به .4

 (.1155، هاي خاصی گردیده است )یان رابرتسون ها و ارزش مهارت

 

 :اجتماعی شدن ها در  نقش رسانه

طور گسترده،  سالان، به درازمدت بزرگ اجتماعی شدناولیۀ کودکان و  اجتماعی شدنها در  امروزه، نقش رسانه

است؛ زیرا  رممکنیکوایل، هنوز اثبات ماهوي موضوع، تقریباً غ مورد قبول قرار گرفته است؛ هرچند به عقیده مک

درنگ، با سایر تأثیرات ناشی از محیط اجتماعی و خانواده، درهم  ها بی از سوي رسانه يری، هر تأثطرف کیاز

ها،  هاي کنترل رسانه ها، در سیاست ، برخی فرضیات اساسی دربارة اثرات بالقوة رسانهنیآمیزد. باوجودا می

ها، متجلی  ان از رسانههاي خود رسانه و هنجارها و انتظارات والدین در رابطه با استفاده کودک گیري تصمیم

 (.1167) مک کویل، شوند می

که   ها و رفتارهایی ها با عرضه کردن نقش هاي اخیر در مورد تأثیر فرهنگی، بر این باورند که رسانه اغلب نظریه

( ایفاي یررسمیرسمی و هم غ اجتماعی شدنعنوان عاملی مهم)هم در  باشند، به براي ثبات اجتماعی مطلوب می

ها نقش صدایی مقتدر را براي همۀ مردم بر عهده دارند و همچنین مردم مقدار  کنند و ازآنجاکه رسانه مینقش  

)رامین  گیرندکننده قرار می ریپذ ها در صف اول عوامل جامعه کنند؛ بنابراین رسانه ها می زمان متنابهی را صرف آن

  (.1164کریمیان 

 دهند: ه از الگوهاي رفتاري را به مخاطب ارائه میپذیري دو گون ها براي ایجاد جامعه رسانه

کشد و الگوهاي  ها را به تصویر می هاي گوناگونی از زندگی انسان انه، جنبهرس گاهی: فردي رفتاري الگوهاي  .1

توانند، مورد تقلید گروه مخاطبین واقع شوند. پذیرش این رفتارها از روي الگو و  دهد، که می رفتاري را ارائه می

 شود؛ محسوب می اجتماعی شدنسازي مطرح است، نوعی  عنوان نظریه مدل ل، که بهمد

دهندة  را براي رفتار یک گروه اجتماعی ارائه کرده و نشان ییها ي رفتاري اجتماعی: گاهی رسانه، مدلالگوها  .2

  (.1161)دفلور و دنیس،  خواهد شد اجتماعی شدن، موجب جهیمتفاوت است که درنت يها رفتار صحیح در گروه

1تحقق خویشتن "ي ها هینظر ریتأثروانشناسان تربیتی تحت  
) مازلو ، ژاهودا ، آلپورت، راجرز( معتقدند که  "

 2موفق است که با شکوفایی شخصیت و تکمیل شخص همراه باشد. براي مثال وري  واقعاًزمانی اجتماعی شدن 

, تعریف کرده, کند یم رندهیگ آموزشبه پیشرفت هماهنگ شدن  دهدهن آموزشیک کمکی که  عنوان بهآموزش را 

بتواند خود را با محیط هماهنگ کرده و به شکوفایی شخصیت خود برسد, تا بتواند در  رندهیگ آموزشبدین ترتیب 

                                                   
1 Actualisation de soi  
2 Wery 
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 (1111)مونتاندون,  "کل هماهنگ کند. جامعهآینده خود را با 

 

 عناصر اجتماعی شدن:

 (1157مستلزم سه عنصر اساسی است: )هدایت الله ستوده و همکاران، اجتماعی شدن افراد 

-درونی می ها الگوهاي رفتاري را یاد گرفته و الف( متقابل انسانی: فرد تنها در جریان کنش متقابل با دیگر انسان

 کند.

شان  هاي رفتاري د و شیوهها را انباشته کنن دهد که فرهنگ را بیافرینند، تجربهها اجازه می ب( زبان: زبان به انسان

 را از نسلی به نسل دیگر انتقال دهند.

ج( تجربه پذیري عاطفی: یادگیري شیوه ابراز احساسات و روابط عاطفی عنصري لازم براي یادگیري و انتقال 

 هاي فرهنگی است. ارزش

 

 شدن: کارکردهاي اجتماعی

 اند از: شدن عبارت کارکردهاي اصلی اجتماعی

شود و بدین شکل بقاي جامعه و استمرار آن رهنگ جامعه، از یک نسل به نسل بعد فراهم میزمینه انتقال ف .1

 گردد.تضمین می

خاطر سپردن، استدلال کردن، باور داشتن( و استعدادهاي هاي شناختی )درک کردن، به با توسعه توانایی .2

 یابد. می گیرد و کمالعاطفی) عشق، تنفر همدردي، اعتماد و حسد( شخصیت فرد شکل می

 یابد. رسوم، عادات و آرزوهاي افراد شکل می .1

آموزد که نیازهاي خویش را به کند و میشده زندگی اجتماعی آشنایی پیدا می هاي پذیرفته فرد با شیوه .4

 قبول جامعه برآورد.  هاي قابل شیوه

 کند.ها را درونی می ها و باورهاي اساسی جامعه را در ذهن متمرکز و آن ارزش .7

 کند.هایی را براي زنگی در جامعه ضروري است، کسب می مهارت .7

هاي وابسته  ها، انتظارات و گرایش هاي اجتماعی، نگرش کند و نقشبا دیگران به گونه مؤثري ارتباط برقرار می .5

 گیرد. ها، عقاید و الگوهاي فکري و عملی را فرا می ها، زبان به آن و همچنین هنجارها، ارزش
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 شدن و کنترل اجتماعی :اجتماعی 

اجتماعی شدن و کنترل اجتماعی هر دو از وسایل تحقق نظم اجتماعی و مکمل یکدیگر هستند. در اجتماع شدن 

شود و سپس جامعه از طریق کنترل اجتماعی نظارت دائمی بر رفتار معیارهاي جامعه به افراد آموزش داده می

امعه رفتار نماید. کنترل اجتماعی مربوط است به تنظیم رفتار افراد کند که مطابق با معیارهاي جافراد برقرار می

هاي هنجاري جامعه  اند ولی هنوز هم گرایش به عدول از تطابق با ملاکبالغی که مرحله اجتماعی شدن را گذرانده

 (.1167دارند )علی سلیمی ، محمد داوري،

 

 فرایند اجتماعی شدن:

باره  داند، دراین رود به گروه انسانی یا درآمدن به حلقه اسرار جامعه میویلسون که اجتماعی شدن را فرایند و

دهد؛ حیوان انسان  اجتماعی شدن فرایندي است ، که شماري از معجزات کوچک در آن رخ می "گوید:  می

ک صورت ی منزله یک واحد ارگانیک، به گردد، فرد به شود ، رفتار صرف، مبدل به شیوه برخورد خوب و بد می می

طور فزاینده از انتظارات  اي که به آید و از لحاظ اشارات پیچیده شخص، شخصی آگاه از وجود خویشتن درمی

. این فرایند که حاصل ارتباط است، عوامل مختلفی "شود دهد، قادر به کنترل برخوردهایش میدیگران خبر می

هاي جمعی. این عوامل  ان همکاران، مدرسه و رسانهاند از :  پدر و مادر ، سایر اعضاي خانواده، دوست دارد که عبارت

کنند و با اجتماعی کردن فرد، او را به  ها و باورها و قراردادهاي جامعه از طریق ارتباط به فرد عرضه می ارزش

 (.1164کند )دیوید گیل و بریجت ادمز ، مشارکت فعال اجتماعی تبدیل می

 به خود یررسمیباشد، غالباً حالت دوگانۀ رسمی و غ فرهنگی میکه نوعی فرایند انتقال  اجتماعی شدنفرایند 

 اجتماعی شدنگیرد،  فرا می یررسمیهاي غ گیرد. آنچه هر کس از دوستان، خانواده و دیگر افراد در محیط می

شده)داراي ساختار( باشد، فرایند یادگیري را  شود و در مقابل، هر وقت که موقعیت ساخته غیررسمی شناخته می

  .اي از این نوع است که مدرسه نمونه ،خوانند رسمی می ماعی شدناجت

دانند که از طریق آن  را نوعی فرایند یادگیري می در مورد ماهیت این فرایند نیز، اختلافاتی وجود دارد. برخی آن

و انتظاراتی  آموزند که در شرایط معین چگونه باید رفتار کنند و هر نقشی یا منزلت اجتماعی چه توقعات افراد می

جا  يها دانند که در ضمن آن هنجارها و ارزش را عبارت از آموزش می اجتماعی شدنآورد. گروهی هم  با خود می

 (. 1167)دنیس مک کوایل،  شوند افتاده از طریق دادن پاداش و کیفر براي انواع گوناگون رفتارها، آموزش داده می
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 : اجتماعی شدنعناصر 

ي اجتماعی  دهنده لیتشکیک فعالیت پیچیده داراي ابعاد و عناصر مختلفی است. عناصر  عنوان به اجتماعی شدن

، باشند که هر یک نقش خاص به خود را دارند. منظور از منبعمحتوي و روش می ،شامل سه بخش: منبع شدن

هستند که مایل به  دارند. یعنی فضاهایی اجتماعی شدنمنابع و عواملی هستند که کارکرد و هدف ، ها طیمح

جمعی  يها رسانه ،وپرورش آموزشنهاد ، از : نهاد خانواده اند عبارت. امروزه این منابع باشند یمانتقال فرهنگ خود 

، نمادها ،ها ارزش اجتماعی شدن،اجتماعی )خصوصی و عمومی( اطراف فرد. منظور از محتواي  يها طیمحو 

. شوند یمساخته  يریپذ جامعهکه در فعالیت  باشد یم مدنظرعی خاص هر منب ورسوم آدابقوانین و  ،هنجارها

است که یک  ییها راه ،روش تاًینهافرهنگ جوامع هستند. و  ریتأثاین منابع در ارتباط با یکدیگر و تحت  ،البته

، بخش قابل تعمق نیتر مهمدر بین این سه بخش  .دهد یمکردن افراد آن موقعیت انجام  اجتماعیمنبع سعی در 

هستند. چون در واقع این بخش است که موفقیت و یا شکست منبع  اجتماعی شدن يها سمیمکانو یا  ها راه

گیریم که این منبع از محتواي . بخصوص زمانی که ما در مقابل منبعی قرار میکند یمخاصی را در این امر مطرح 

این مسئله  ،راد جامعۀ خود موفق نبودهکردن افاجتماعی ولی در ، باشد یماخلاقی و با ارزشی برخوردار ، خوب

 باره نیدراباشد. می شدن ساختهداراي مراحلی براي  اجتماعی شدنهمچنین فعالیت  شود.بیشتر حائز اهمیت می

و فرایند  1فرایند تطابق یا همسازي"، حاصل دو فعالیت متفاوت است يریپذ جامعهدوبار معتقد است که اعمال 

2همانند گردي
محیط خود را طوري تغییر بدهد که نزدیک به  کند یمهمسازي، فرد سعی  از درگذر. "

در فرایند همانند گردي، فرد سعی  که یدرحالوي تقلیل یابد.  زیآم اضطرابباشد و تا احساساتِ  شیها خواسته

جتماعی امهم و اساسی در مورد  نکته (1111)دوبار,  "کند خود را با معیارها و فشارهاي محیط هماهنگ کند.می

 ،ناًیقیبیاید.  وجود بهدر جامعه  4سپس یگانگی اجتماعی ، 1آن بر افراد جامعه است تا ادغام اجتماعی ریتأث شدن،

 ،آگاهانه و نه تحمیلی از آن تبعیت کنند صورت بهموفق باشد و افراد جامعه  اجتماعی شدنامر  که یدرصورت

پیشرفت و  يها راهبه اهداف خود رسیده و سپس  تر عیسرو  تر راحت يا جامعهبوده و چنین  پرتحرکجامعه پویا و 

 .توسعه پایدار را خواهد پیمود
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 :اجتماعی شدن ناقص

هایی  پدید آید. ازجمله آنکه ممکن است اجتماعی شدن به شکلی  ممکن است در روند اجتماعی شدن نارسایی

شود فرا بگیرد یا آن را  همه آنچه را که به او منتقل میتام و تمام در خصوص یک فرد صورت نپذیرد، فرد نتواند  

عمد از معیارهاي جامعه پیروي نکند. بنابراین تصور تحقق کامل اجتماعی شدن ، حتی اگر همه  درونی کند و یا به

هاي متفاوت علوم اجتماعی به  عوامل اجتماعی شدن کامل عمل کنند آشکارا نادرست است، زیرا دانشمندان رشته

هایی گسترده و عمیق در بسترهاي گوناگون اعمال فرایند اجتماعی شدن در جوامع مختلف اذعان  د نارساییوجو

ساز جدي پیدایش کجروي در جامعه است. )هدایت الله  ها ، زمینهکنند که وجود این نارساییدارند و اعتراف می

 (1157ستوده و همکاران، 

دهد و پذیرنده محض نیست و  فرد عنان را به دست غیر نمی گریزي وجود داشته و در همسازي نوعی مهار

گذارد و  زمان تأثیر می صورت تعاملی تأملی است؛ تأملی که برآمده از تأثیر و تأثر از محیط است، یعنی  فرد هم به

 که فرایند همانندگري نوعی عدم آگاهی، مهارشدگی، اجبار و تحمیل است. ظاهراً در پذیرد؛ درحالیتأثیر می

در  که توان این نوع از اجتماعی شدن را ایدئال دانست. گیرد اما نمی فرایند همانندگري اجتماعی شدن صورت می

 شود. ارائه دئالیاها، راهکاري براي ایجاد اجتماعی شدن شود با تبیین امتزاج افقاین مقاله سعی می

ها در دیدگاه گادامر باشد. دیدگاه گادامر  امتزاج افق تواند یم( رفت )از اجتماعی شدن ناقصي برونها راهیکی از  

 عامل چندایشان در فهم  ازنظر و ساختار وجودي آن است و هدف آن وصف ماهیت فهم است. بافهمدر ارتباط 

  ؛(1114، 1گادامر) ها ، امتزاج افق يداور شیپي، سنت، زبان، مند خیتاردخالت دارد: 

ي لازمه مند خیتاري است. مند خیتاریستانسیالیست انسان داراي حیث تاریخی یا ي: از نظر فیلسوفان اگزمند خیتار

زعم یاسپرس انسان موجودي است که از زمان و مکان و شرایط تاریخی خاصی برخوردار  بهوجود انسان است. 

جهان  ها آنمیابد و با  ریناپذ انیپا، آدمی خود را در جهان امکانات رود یمآید و است. به گفته او انسان در زمان می

 (.Jaspers 1996دهد) ي او را تشکیل میمند خیتارآورد .وحدت انسان با وجود پدیداري ، خود را به وجود می

رود. ي خود به سراغ متن میمند خیتارداند. از نظر وي مفسر با گادامر انسان و فهم او را داراي حیث تاریخی می

 نیست. ریپذ امکاني و دنیاي خاص مفسر ندم خیتارتفسیر متن بدون توجه به 

سنت: سنت نیز که مربوط به حیث تاریخی انسان است در تفسیر متن اثرگذار است. تعلق داشتن به تاریخ و سنت 

در بطن فهم و تفسیر نهفته است. البته از نظر گادامر تسلط سنت به معناي ایجاد محدودیت تام و تمام براي 

سنت سد راه شناسایی واقعی ما از  گرید انیب بهنشانگر محدودیت واقعی معرفت اوست. انسان نیست ، بلکه فقط 

 (.Dostal1996خودمان و دیگران و جهان نیست )

                                                   
1 .H.G.Gadamer 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

446 

زبان: از نظر گادامر زبان لازمه هستی بشر است. زبان قلمرو هستی اجتماعی بشر است.و عامل اساسی فهم 

در معرفت نسبت  ها انسان. فهمند یمران را در چهارچوب زبانی خود و جهان و دیگ ها انسان. هاست انسانمشترک 

فهمید زبان  توان یموجودي را  ":دیگو یم(. گادامر 1114به خود و جهان همواره در احاطه زبان قرار دارد) گادامر

به  گوید که فهم ما نسبتاست. به این معنا نیست که واقعیت یا وجود مانند کلمات و الفاظ است، بلکه او می

 (.Dostal1996یابد) زبان بسط و تکامل می لهیوس بهواقعیات 

، زبان همواره ما را احاطه کرده هاست تیمحدودزبان نشانه واقعی  درواقعتفسیر ما از جهان امري زبانی است. 

 (.1114است) گادامر 

ي از انتظارات و ا مجموعهرود، بلکه با ي: از نظر گادامر آدمی با ذهن خالی به سراغ متن نمیداور شیپ

(. 1114ي است) گادامرداور شیپ. آغاز هر فهمی در مورد متن همراه با شود یمبا متن مواجه  ها يداور شیپ

را باید در سنت،  ها يداور شیپ. ریشه این هستمانع فهم نبوده که شرط ضروري آن  تنها  نه ها يداور شیپ

و تفسیرهاي ما وجود ندارد . هرکس بر  ها دگاهیدي رأحقیقتی در و انتظارات افراد جستجو کرد. هیچ  ها پرسش

اساسی در فهم جهان  فرض شیپکند. حتی نیازهاي ما یک اساس دیدگاه خاص خود انسان و جهان را تفسیر می

 (.Nicholas1998است) 

 

 امتزاج افق:

مواجه  "دیگري "، ما با هستیها افقها است. در فرایند آمیختگی گادامر، امتزاج افق یکی از عناصر فهم در دیدگاه

. هگل نظریه دیالکتیش را در میرس یمي آن ضمن آشنایی با افق او به خود خویش  جهینت در و میشو یم

 کاملاًخواهد ؛ فهم دیالکتیکی او در دل هستی قرار دارد و این هستی ی قرار دارد اما گادامر جز این را میخودآگاه

؛ یعنی هستی جهان  رخدادي زبانی است. بنابراین، این دیالکتیک میان ونددیپ یمزبانی است و در جهان به وقوع 

دهد: افق شخص و افق سنت. از دیدگاهی دیگر این دو افق در لباس مفسر و افق متن ظهور دو افق روي می

یی میان مفسر و متن. مفسر با یک افق گفتگو هم آنفهم  یک مواجهه و گفتگو است،  گرید انیب به. کنند یم

ی این دو ختگیآم درهممتن هم، افق معنایی خاص خود را دارد، از  ازآنجاکهرود و معنایی خاص به سراغ متن می

مورد  بسا چهتا مفسر به معنایی از متن دست یابد  شود یمموجب  ها افق. همین تلاقی شود یمافق فهم حاصل 

ي خود حقایقی از ها يداور شیپو انتظارات و  ها پرسشبا طرح  تواند یمیعنی مفسر هم نبوده است.  مؤلفتوجه 

 (.1161متن به دست آورد.)عبدالله نصري 

ي فهم ، مفسر باید افق تاریخی خود و متن را در هم آمیزد. از همین مند خیتاربا توجه به حیث تاریخی انسان و   

ی از آن جزئو خود  کند یم. یعنی مفسر در متن حضور پیدا رود یمجاست که گادامر تفسیر را نوعی بازي به شمار 
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 (.Weinsheimer 1991کنند )تلقی می

که دو افق  ابدی یمادامه  قدر آنپرسش و پاسخ  آمیزند. فراینداین دو از طریق دیالکتیک پرسش و پاسخ در هم می

گادامر  حادثه شناخت هنگامی رخ خواهد داد  زعم به. ردیگ یمو در این زمان است که فهم صورت  ابندی یمتلفیق 

 (. 1161) محمد ضیران".زدیدرآمکه افق تاریخی ما در صحنه معناها با افق اثر هنري که در آن جاي دارد، 

با ذهنی  تنها  نهامتزاج افق گفتگویی باز و گشوده است که حاصل آن از قبل مشخص نیست،  طبق گفته گادامر

ساز شویم. براي گادامر وضعیت سرنوشتي وارد گفتگو میداور شیپ، ها ارزشخنثی بلکه با تمامی تعصبات و 

این  "دیگري "ون  عنصرتوانایی گشودگی است . به باور او این گشایش بازتاب ماهیت دیالکتیکی زبان است و بد

ی دیالکتیک مفهوم صرفاً "دیگري "فرایند هرگز به فهم خود یا جهان منجر نخواهد شد. از سوي دیگر این 

 (.1161نیست) گادامر 

ي دیالکتیکی میان مفسر و وگو گفتگیرد، حاصل تحقق فهم در نظر می عنوان بهکه گادامر آن را  ها افقامتزاج 

ي اصلی مفسر  فهیوظ سو کشود؛ بدین نحو که در ینسبی دوسویه میان این دو برقرار میمتن است. در گفتگوي 

 وجود بایافتن پرسشی است که متن پاسخ به آن است و فهم متن فهم همین پرسش است. از سوي دیگر متن 

ر موضوع ي این تلاش متقابل رسیدن به فهم متقابل دشود. دغدغهمفسري داراي پرسش، مورد تفسیر واقع می

-حقیقت آن قرار گرفته و در توافق جدیدي نسبت به هم متعهد می ریتأثمشترک است که در اثر آن هردو تحت 

 (.1161شوند ) واعظی و افضلی 

که بر اثر درهم  کند یمبیان  ها افقدر جریان فهم را در قالب امتزاج  متن وبدین ترتیب گادامر نقش متقابل مفسر 

از یکدیگر متمایز نیستند، بلکه این  کاملاًشود. اما این دو افق با افق متن، فهم محقق میشدن افق معنایی مفسر 

 اثرگذاري فهم با هم پیوند دارند. افق معنایی مفسر پیشاپیش از سوي سنت و تاریخ مند خیتاردو بر مبناي 

 متأثرهستند، از این جریان ي متن اش دربارهي افق معناییهاي او که سازندهداوريپذیرفته است، زیرا پیش

پرسش حقیقی را مطرح کرد. بدین  توان یم. در هر متن، افق پرسشی وجود دارد که تنها با رسیدن به آن اند شده

با افق  که ينحو بهترتیب مفسر باید از افق معنایی خود ، به افق متن نزدیک شده و افق خود را گسترش دهد، 

 (.1161با گشودگی مفسر در این جریان شرکت کند) واعظی و افضلی ، متن نیز زدیآم یدرممعنایی متن 

اهمیت دارد، این است که این جریان نباید به معناي جذب کامل افق گذشته  ها افقي که در خصوص امتزاج ا نکته

یی است و آگاهی جا جابهي آن تصور شود. هر افقی پیوسته در حال تغییر و  نفسه یفدر افق حاضر و شناخت 

ی ، تنش و تفاوت میان آگاهی از گذشته افق موجود را در خود دارد. بدون چنین تنشی ، فهم گذشته کیهرمنوت

هاي خود داوريي امري متفاوت از زمان حال، ناممکن خواهد بود. چرا که همین تفاوت، ما از پیش منزله به

که در فهم ، مفسر در موقعیت متفاوتی از موقعیت . گادامر این واقعیت را سازد یممان آگاه ي تناهی نشانه عنوان به
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 (.1167داند )واعظی ، نه مانعی بر سر راه فهم بلکه شرط امکان آن می برد یمو افق متن به سر 

میان متن و زمان حاضر  1ي تنش تجربهمستلزم  دهد یمي با سنت که در درون آگاهی تاریخی رخ ا مواجهه هر

ي این دو  سادهبر این تنش با کوشش براي همگون سازي  که آننیست از ی عبارت کیهرمنوتاست . رسالت 

 (.Ibidي آن است )سرپوش بگذاریم ، بلکه این وظیفه عبارت است از آشکار ساختن آگاهانه

کند و به پیوند درونی افق حال و گذشته معتقد است. نمی دیتأکبر جدایی کامل این دو افق  حال نیدرعالبته او 

ي به هم ا گونه بهرا  ها آن، اما همین عمل کند یمفهم، مفسر را از موضوع و افق زمان حال را از گذشته متمایز 

(.  گادامر معتقد است ما براي بازي در 1167ي متحد و یگانه شوند) واعظی ریناپذ ییجداکه به شکل  ونددیپ یم

ما به نحو تاریخی وجود داریم، فهم سنت و امتزاج افق ما با افق آن  ازآنجاکهنمایش بزرگ تاریخ، تاریخی نداریم و 

داوري بیرون از پیش . پس فهم بدونشود یماست. البته این امتزاج خود در قلمرو سنت واقع  ریناپذ اجتنابامري 

گردد. اما بستر سنت نیست. هر فهم و تفسیري درون افقی که پیشاپیش معین است آغاز شده و به آن باز می

در اثر امتزاج  ها افقاست. این  2ریپذ انعطافنیست، بلکه باز و  ریرناپذییتغگونه که گفته شد این افق ثابت و همان

 (.1161گیرد )واینسهایمر ،فق مشترکی شکل میو ا افتهی گسترش، ها افقدیالکتیکی 

ممکن است این پرسش را در برابر ما  دهد یم ارائهي تبینی که گادامر از چگونگی تحقق فهم هرمنوتیکی  نحوه

؛ پس رخداد  فهم آزادي انسان به نقشی وندندیپ یمسنت و تاریخ به وقوع  ریتأثقرار دهد که اگر فهم همواره تحت 

انجامد؟ در نگاه هرمنوتیکی گادامر در یک دیدگاه جزمی و جبرانگارانه در مقوله فهم نمی اصولاًد و آیا کنرا ایفا می

داند از امتزاج افق مفسر با متن، اما پاسخ به این پرسش باید گفت درست است که گادامر رخداد فهم را عبارت می

گوي هرمنوتیکی وپیوندد که بر گفتوقوع می ي بهتر عامبر این اعتقاد است که این رخداد در درون یک افق 

عامی که فهم هرمنوتیکی    افق وشویم: افق شخصی مفسر   قائلسیطره دارد. پس لازم است میان دو افق تمایز  

امکان تحقق  اساساًي افق مفسر و افق متن که رأدهد. افق بیرونی در واقع جهانی است و در درون آن رخ می

 (. 1161کند ) واعظی و فاضلی را فراهم می ها آنی میان این دو افق و امتزاج گوي هرمنوتیکوگفت

 

 وگو گفتدیالکتیک ؛ هنر 

. این مؤثرند. به نظر او براي فهمیدن ، افق مفسر و افق متن ، هردو داند یم "ها افقامتزاج  "گادامر فهم را محصول

ي به  شهیاند) 1ي کوژیتو ایده ریتأثروشنگري تحت در تضاد با دیدگاه غالب در عصر روشنگري است. در دوران 

مرجع نهایی شناخت معرفی شد. گادامر  عنوان بهخود اندیشنده(، ، آگاهی ذهنی و یقینیات عقلی مبتنی بر آن 

                                                   
1 Tension 

2 Supple 

3 Cogito 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

471 

 (.Dostal 2002یابد ) داند و نمود روشنم این بینش را در دیالکتیک سقراط میفلسفه را دیالکتیک می

ي ما کار دستابژه نیازمند رهبري، نظارت و  عنوان بهدر نظر وي، در فراشد فهم دیالکتیکی، موضوع مورد مواجهه 

گذارد تا با پاسخ به آن در فهمش شریک شود. در این رویکرد، موضوع پرسشی فرا روي ما میدر نظر گرفته نمی

شود) گویی فاعل شناسایی بدل می نجایاچرا که در پاشد، ابژه فرو می –ي سوژه  شاکلهشویم. در این مدل فهم، 

شود. در حقیقت اگر فردي بخواهد رویکرد دیالکتیکی را گو ممکن میو(. این مشارکت  از طریق گفت1165پالمر 

گو فرصت سخن گفتن و آشکار وگو بنشیند و در این گفتواتخاذ کند، باید با موضوع مورد مواجهه خود به گفت

گو، فهم و تفسیر وگفت عنوان بهوگو است. با تصور فهم موضوع بدهد. دیالکتیک، هنر و فن هدایت گفتشدن را به 

یک  اساساًآید. فهم گوي دیالکتیکی مفسر با متن پدید میوشود که در اثر گفتقلمداد می 1همچون رخدادي

 (.1161شده است ) گادامر  متأثري تاریخآ واقعه

. در نظر او چون فهم حاصل فعالیت خود موضوع کند یموشی، فهم دیالکتیکی را مطرح گادامر در مقابل فهم ر

دهد و ما ي فهم چیزي است که وراي خواست و عمل ما برایمان رخ میاست، باید براي مفسر اتفاق بیفتد واقعه

 (. 1167کشیم ) واعظی تحقق آن را انتظار می

 

 وگو گفتپرسش و پاسخ ؛ ساختار منطقی 

گو مبتنی بر پرسش و پاسخ است . هدف این پرسش و پاسخ اجازه دادن به متن براي وساختار منطقی این گفت

سوي متن گشوده شود و از آن بپرسد. سخن گفتن و شنیدن پیام آن است . مفسر براي شنیدن این پیام باید به

ي پرسشگري است تنها به هنگام میل به آموختن که لازمه درواقعگشودگی نتیجه درک تناهی انسان است. 

سوي متن آید. البته باید توجه کرد که هرچند پرسش عامل گشودگی ما بهمی وجود بهآگاهی ما از نادانی خویش 

از سوي افق پرسشگر  ها پرسشمحدود شدن  خاطر بهگردد. این امر باعث محدودیت نیز می حال نیدرعاست 

ي خاصی سش بدون حدود و افق، پاسخی ندارد. پرسش همواره بر جنبهاست. به نظر گادامر پرسش کلی یعنی پر

گرداند. بدین ترتیب گشودگی میهاي دیگر روي برشود و با این تمرکز همزمان از جنبهاز موضوع ما تمرکز می

 (.1161شود ) گادامر ،پرسش، از سوي افق آن محدود می

بر مبناي آن فهم مشترک در ارتباط با یک مضمون ممکن  داند کهگو را خالق زبان مشترکی میوگادامر گفت

گوي موفق هر دو شرکت وگیرد، بلکه در گفتکنندگان صورت نمیشود. این امکان به اراده و اختیار شرکتمی

گیرند. بر این اساس مفسر با رسیدن به فهم، تنها به حقیقت موضوع قرار می ریتأثتحت  -مفسر و متن –کننده 

یابد. در این پیوند افق گوي خود، یعنی متن، دست میوپردازد بلکه به پیوندي با شریک گفتدیدگاه خود میبیان 

                                                   
1 Event 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

472 

خواند ) ها می(. گادامر این جریان را امتزاج افق1167شود ) واعظی تر میفهم او تغییر شکل یافته و وسیع

 (.1161گادامر

، که هاست افقبا سه مفهوم تاریخ اثرات، افق تاریخی و امتزاج  نکته بسیار مهم در باب هرمنوتیک گادامر آشنایی

 دهد. هسته اصلی هرمنوتیک گادامر را تشکیل می -هابخصوص امتزاج افق -این سه عامل

است. عنصر فهم در هرمنوتیک  لیتأوبودن از آن از  ریناپذ ییجدادر هرمنوتیک گادامر اهمیت عنصر فهم و  

. خود او نیز اند دانستهد که برخی هدف فلسفه هرمنوتیکی گادامر را توصیف عملکرد فهم گادامر چنان اعتباري دار

به اصولی که بر مبناي تفسیر درست یک متن است توجه ندارد ، بلکه در پی آن  ماًیمستقدر بسیاري از موارد 

اي که از تأویل ، فهمیدن باید  که در هر مرحله کند یم دیتأکدلیل  نیهم بهاست تا حقیقت تفهیم را روشن کند 

 (1162شود ) امیرحسین مدنی، عنوان جزئی از روند تحقق معنا می به

ها و رها توانیم بفهمیم و نه با کنار گذاشتن آنهایمان میداوريگادامر معتقد است که ما تنها  به اعتبار پیش 

هایمان در ساختن داوريقدر که پیشکند آنمی دیأکت. درست به همین دلیل وي ها آن دوبندیقشدن از 

 هایمان نیستند )همان(.اند، داوريسهیم مان یهست

ها دخالت دوسویه اذهان است و یک عمل دیالکتیکی است و که امتزاج افق رسد یمبنابراین چنین به نظر 

 محصولی به نام فهم، خروجی آن است.

طرفین باشد،  موردقبولی با غیر، با قصد فهم یک موضوع است که درنهایت تأملها تعاملی  امتزاج افق که ییازآنجا

یکی از علل  که ییازآنجاو  شود اي تحمیل میو یا اینکه ایده دهد ینمدر صورت عدم رخداد این مهم یا فهمی رخ 

نبود  و ؛عدم فهم همدیگر ندارد جز بههاي یک جامعه است، حاصلی ناقص، عدم امتزاج ایده شدن یاجتماع

ي: خودمحور( 1. در این حالت دو وضعیت متصور است کند یمهاي مشترک زندگی در جامعه را دچار مشکل  افق

( همانندگري: که حاصل ترس افراد است که به 2ي فکري دیگران است. ها افقکه استیلاي یک افق بر افق یا 

ین پژوهش سعی شده که چگونگی حرکت از خاطر حذف نشدن، یا عدم آگاهی، رفتار انفعالی دارند. اما در ا

دیگران( بر مبناي  واسطه به شدن ساختهساختن و  باهم) يهمسازی و گرفهمیدي و همانند گري به خودمحور

 ها ممکن گردد. اندیشه گادامر و بخصوص امتزاج افق

 

 مرور پیشنه ها:

انجام داده است. این محقق  "ننقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندا"( پژوهشی تحت عنوان 1151قمصري )

؛ و نتایج آن نشان دهد یم، نظم، استقلال مورد سنجش قرار ها ارزشاجتماعی شدن را در ابعاد درونی شدن 

تر و ایدئال شدن یاجتماعکه هرچقدر تعداد افراد در خانواده بیشتر باشد، تعامل بیشتر و در نتیجه  دهد یم
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 گیرد.صورت می تر کامل

انجام داده است.  "ي و شیوه مختلف برخورد والدین با فرزندانریپذ جامعه"( تحقیقی تحت عنوان 2000)بامریند 

ي گوناگون برخورد والدین را بر اجتماعی شدن فرزندان بررسی نموده است. بر ها وهیش ریتأثاو در این تحقیق، 

ري چهار نوع برخورد والدین با فرزندان را ي، امتناع، و اقتداریگ آساني استبدادي، ها وهیشي او بند میتقساساس 

 موردنظربیشتري در درونی کردن هنجارهاي  ریتأثدهد که شیوه اقتداري دهد. نتیجه تحقیق نشان مینشان می

 در فرزندان دارد.

به خود اختصاص  "ها بچهاجتماعی شدن و سرگرمی  عنوان بهکامپیوترها  "( پژوهشی تحت عنوان 1117لوین)

ي ها جنبهکند، از ي مثبت و منفی اجتماعی شدن را بررسی میها جنبهي درباره شده انجاممطالعات  داده است.

بودن و ایجاد رفتارهاي  تعصب یبي خود سودمندي، عینی بودن و مثبت اجتماعی شدن: ایجاد روحیه

 شدن یاجتماعي منفی ها جنبهرس از هاي نقش غیر کارکردي، اعتیاد به کامپیوتر ، بلوغ زودمدل زیآم خشونت

 برشمرده است.

انجام داده است. این  "نندیب یمیی که در خانه آموزش ها بچهي ریپذ جامعه"( تحقیقی به نام 2001اسمدي )

یی که در مدارس عمومی ها بچهنسبت به  اند دهیدیی که در خانه آموزش ها بچهمحقق به این نتیجه دست یافت 

 .اند شدهبهتر اجتماعی  اند دهیدآموزش 

 

 ی:شناس روش

و  توسط خسرو باقري است؛ شده فرانکنا برگرفته از الگوي بازسازي که استنتاجی است -روش این پژوهش تحلیلی

تحلیلی به معناي تبیین و تشریح مفاهیم بنیادي امتزاج افق گادامر است. )خسرو باقري و  منظور از

 (1161همکاران،

 

 ها: یافته

 کلی براي عرصه تربیت يها دستورالعملاصول یا 

سیستم آموزشی از مرحله تدوین اهداف و محتواي آموزشی تا اجراي آن، بر مبانی تعامل تأملی باشد و در  .1

هاي همدیگر پذیرش ایده.)مهار و اجبار جلوگیري کرد تمامی سطوح، امتزاج افق افراد و عناصر رخ بدهد؛ یعنی از

 از سوي افراد فعال عرصه تربیت(

 .رود یممحتوا و معلم پیش  هاي فکري مخاطب )فراگیر(، تدریس با در نظر گرفتن افقفرایند  .2

 ي فکري صورت بگیرد.ها افقایجاد نگرشی مثبت در تمامی عناصر نظام آموزشی، در ارتباط با امتزاج  .1
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گی ي دیگران، در زندها دهیاو اهمیت و ضرورت آن براي درک  ها افقآشنایی خود معلم به مقوله امتزاج  .4

 اجتماعی.

 هاي جزئی روش یا دستورالعمل

، (وار صورت دایرههاي به چیدمان صندلی)از ساختار فیزیکی کلاس  تواند یمتمرین این مهم در کلاس درس  .1

 وجود نیباا. کلاس درس و بستر آن، تمرینِ باهم بودن و باهم فهمیدن خواهد شد، شودامکانات و نوع روابط شروع 

 .شود یمکوچک کلاس تبدیل به جامعه 

جواب، امر آموزش را پیش  – سؤال. معلم بر مبناي دهد یمفهمی ی و باهمفهمهمانتقال، جاي خود را به  .2

 به اشتراک گذاشته شود. ها افقتا  برد یم

-هاي معلمان از سوي هم و مشاهده این اقدام توسط دانش تدریس گروهی توسط معلمان، یعنی پذیرش افق .1

 آموزان.

هاي ذهنی خود را بدون  آموزان نظرها و ایده دیگري(: دانش) ها بدون مهار از سوي غیر ایدهتمرین ارائه  .4

 محدودیت در کلاس بیان کنند.

 پرسش براي تمرین نقد و نقدپذیري: درست است که در امتزاج افق نقد و پرسش است ولی این نقد و .7

 گیرد. دهنده یاد می پاسخیادگیري است نه بازخواست، پس در این فرایند هم پرسشگر و هم 

هاي  آموزان با میراث فرهنگی: یعنی برخورد افق فکري دانش آموزان با تجارب و داشتهآشنا ساختن دانش .7

 پیشینیان.

هاي مذهبی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی؛ بعد از  دانش آموزان با افراد جامعه و دیدن فعالیت تعامل و ارتباط .5

 ها در کلاس بحث شود. ها، درباره آن ي فعالیت مشاهده

 

 گیري: نتیجه

به  ، درنهایتهاگذاري ناقص و همراه با تحمیل ایده ها یا اشتراک گذاري ایده با توجه به موارد فوق، عدم به اشتراک 

 شدن دهد و اگر اجتماعیشدن رخ نمی بدون تأمل منجر خواهد شد. در این حالت یا اجتماعی يپذیرفتن ایده

-ایدئال اتفاق نخواهد افتاد. براي رفع این مسئله محیط یادگیري باید محیط هم اجتماعی شدنداده باشد،   رخ

 جواب از کلیه عناصر آموزشی-ها، نقد و نقدپذیري، سؤالباهم فهمیدن(، تأمل، به اشتراک گذاشتن ایده) فکري

موارد فوق در قالب یک نمودار  و درنهایت ارتباط مستقیم فراگیر با جامعه باشد. معلم و محتوا( آموزان،دانش)

 نشان داده شده است. 
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(گشودگی و 17
 پذیرش غیر

 تعامل(14 (تأمل17

 

انسان بر اساس  (رفتار با11

 ماهیت او

 

 (مهار)اجبار،تحمیل(8

(خانواده: آموزش منطق تعامل براي افراد در 22

ها براي  بدو تشکیل خانواده و الگو شدن آن

 فرزندان 

 ها امکان ارائه ایده(58

 ( سلب اختیار3

پذیرندگی 
 صرف فرد

(امکان پرسشگري 11

 ها و نقد ایده

 رنگی نقش (کم10
 فرد 

(به وجود آمدن یاددهی یادگیري 20

 گشوده

 

(رفتار با انسان همچون 7
 شی

 اگر( تربیت مبتنی بر مهار از سوي علوم کمی و فکر( )6

 سویه خودرأي)باشد( . ارتباط یک

 ( نهاد آموزشی0

 ( رسانه جمعی9
)) 

آموزش موارد 
 فوق

 اجتماعی شدن  القایی )ناقص( و همانندشدگیعدم اجتماعی شدن یا ( 11

 ( خانواده4

هاي فکري  (امتزاج افق66

و درنهایت همسازي و 
 شدن باهم ساخته

  تأملی(یادگیری تعامل 60

 فرد با سایر افراد جامعه

(رسانه: ارائه الگوهاي مناسب تعامل بخصوص 21

 هاي کودکانه  براي دوره کودکی در قالب نمایش

 رفت با استفاده از امتزاج افق( برون56

اجتماعی (1

 شدن ایدئال
 

( نظام آموزشی: ارتباط و تعامل کلیه ارکان 62

آموزشی خصوصاً افراد فعال در این عرصه و اسوه 

بودن تصمیم گیران براي مجریان، مجریان و 

 براي فراگیران معلمان
 

 ها افقمدل پیشنهادی برای رفع اجتماعی شدن ناقص بر مبنای امتزاج 

 ( مهار15

باهم  دگر فهمی، هم فهمی و (21

 فهمی

یا   الهیاتی نگر واقع های گزاره( ،  ب: 5الف: اهداف یا اصول بنیادی ) شده  است،  که طبق روش استنتاجی فرانکنا طراحیاین مدل 
الی   51 ) جزئیمصداقی یا مبانی  نگر واقع های گزاره( ،  د: 56الی  56کلی یا اصول کلی ) های دستورالعمل( ، ج:  55الی  6مبانی ) 

 .باشد می(  66الی 66آموزشی یا عملیاتی )   (  و روش  65
 

(اجتماعی 2
 شدن
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